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سوالات عقلانیعلم نزد مسلمین-پرسش و پاسخ

حیم حمنِ الرَّ بسمِ الّل الرَّ
يِّبينَ الطّاهِرين سِيَّما بقَِيَّةِ الّل فِي الَأرَضين و لعَنَةُ الّل عَلي  د و عَلي أهَلِ بيَتهِِ الطَّ لامُ عَلي سَيّدِنا و نبَيِّنا أبَيِ القاسِمِ مُحَمَّ لوةُ وَ السَّ الَحَمدُلِلّ رَبّ العالمَين، ثُمَّ الصَّ

أعَدآئهِِم أجَمَعين مِنَ الـءآنَ إلِي قِيامِ يَومِ الدّين��⚜
سلام عليکم جميعا

درباره ابن سينا و رازی و خيام سوالی باشه در خدمتم
امیرعلی

بسم الل الرحمن الرحيم. ضمن عرض سلام تحيت خدمت استاد بشير بزرگوار و ادمين های گرام. پوزش که مزاحم شده ام. استاد عزيز می خواستم در مورد مذهب 
دينی ابن سينا بفرماييد و اينکه آيا ايشان مذهبشان شيعه اثنی عشری بوده يا خير چون عده ای می گويند ايشان انحرافات اعتقادی داشته؟

پوزش که بی ادبی کردم�🌹🌹�
استاد سراجی: سلام اقا اميرعلی عزيز تشکر از سوال زيبای شما. در درجه اول بايد بگم در مسلمان بودن ابن سينا و خانواده اش شکی نيست. اما...شواهد و 
مذهب ابن سينا. نگاه کنيد خانواده ابن سينا همه شيعه بودن. پدرش شيعه اسماعيلی بود ولی خودش بدون شک شيعه اثنی عشريه و در اثارش حتی يک جمله 
موافق اينکه اسماعيلی بوده باشه نيست فقط گفته يک مدتی اسماعيلی بوده. تمام مبانی فکری پزشکی جهان مديون رازی و ابن سيناست. تقويم شمسی که 
دقيق ترين تقويم جهانه از خيامه..بحث های فاکتوريل و جبر و احتمال وامداره خيامه. اما خواستم شيعه بودن ابن سينا رو تبيين کنم. بعد برسم به خدمات اين 
دانشمندان به صورت مستند. ابن سينا معترفه به اين که چون محمود غزنوی سنی بود و متعصب و ضد شيعه ها بود مجبور شد از دربارش بره. و بعد از فرار از 
دست محمد ميره پيش شمس المعالی قابئس بن وشمگير که شيعه بوده. تا اينکه پسر قابوس منوچهر جانشين پدر ميشه ولی چون سنی بوده ابن سينا خطر رو 
حس می کنه و ميره از دربارش. محمود غزنوی دستور ميده چهار ماه زندانی ميشه. دوباره پناه مياره به خاندان ديلمی در اصفهان به نام بنی کاکويه که شيعه 
بودن. محيط زندگی بوعلی سينا دوره سامانيان صددرصد محيط شيعی بود. کتاب ابن سينا به خاطر شيعه بودن نزد اهل سنت منفور بود. اشاعره ابن سينا رو تکفير 
می کردن. حتی کتابش رو که شفا بود به شقا می خوندن و می سوزوندن. در پايان کتاب شفاء ابن سينا درباره خلفا گفته و برخی سخنانش درمورد اميرالمومنين 
حيدرکرار ع هست. که اقا بزرگ تهرانی در الذريعه اثبات کرده شيعه بوده. علی بن فضل گيلانی همدوره ميرفندرسکی کتابی نوشته دراثبات تشيع بوعلی سينا. 
تمام. فکر کنم کافی باشه. اما سوال دوستمون که چه خدماتی کردن هرچند مختصر گفتم و جلسه سوم جلسات علم نزد مسلمين بنده به دانشمندان اختصاص 
دادم و پی دی افش موجوده ولی باز تکرار می کنم. بزرگترين طبيب بالينی اسلام رازی است که در خاور و باختر به خوبی شناخته شده است. حجيت او در طب 
پس از ابن سينا در درجه دوم بوده ولی در قدرت مشاهده بر او برتری دارد. در اواخر عمر خود تمام توجه خويش را به علم طب مصروف داشت که ظاهرا در 

اوايل عمرش نيز بدان علاقه داشت.
طب و شايد فلسفه را نزد علی بن ربن طبری آموخت.خيلی زود به رياست بيمارستان ری منسوب شد و پس آن رييس بيمارستان بغداد شد.طلاب علم از دور 
و نزديک د رحلقه درس او فراهم امدند و وی به خاطر معرفت فراوانی که داشت و مهر فراوانی که نسبت به شاگردان و بيماران خويش می ورزيد بسيار مورد 
احترام بود. ابوريحان بيرونی که در آثار رازی تحقيق کرده نوشته است: وی صد و هشتاد و چهار تاليف دارد. بيشتر ان ها از بين رفته ، بالخاصه آثار فلسفی او که 
جز معدودی باقی نمانده است. بزرگترين اثر طبی وی »الحاوی« است که در مغرب زمين به خوبی شناخته شده است. پرحجم ترين اثر اسلامی مفرد درباره طب 

است و مشاهدات شخصی بالينی رازی در آن آمده است. )از جمله بريدن سينه برای ريشه کَن کردن نوعی سرطان(
رساله شاهکار وی )مقاله فی الجدری و الحصبه( درباره آبله و سرخک به لاتينی ترجمه شد و تا قرون اخير در محافل طبی غرب خوانده می شد. تاثير وی در دو 

جهان شرق و غرب در ميدان های پزشکی و کيميا بوده است. در اين دو موضوع به وی به چشم استاد مسلم می نگريستند و می نگرند. 
اما ابن سینا

ابن سينا به لاتينی آويکنا ، که به او لقب شيخ الرييس داده اند. وی بدون شک بزرگترين فيلسوف و دانشمند جهان اسلام و موثر ترين چهره در علوم و فنون 
است. ابن سينا 250 اثر به حجم های مختلف نوشت و بعضی آن ها حتی در سفر و بر پشت اسب املا کرده بود. قوه تمرکز فکری و وحدت ذهن وی در مشرق 
زمين ضرب المثل است. از آثار مهم او قانون فی الطب است که خلاصه طب اسلامی است و تا همين امروزه در شرق و تا چندی پيش در غرب تدريس می شده 
است.يکی از مهم ترين کتاب هايی است که چندين بار در دوره رنسانس به چاپ رسيده. کتاب مهم ديگر وی دايره المعارف عظيمی است به نام ))الشفاء(( . 
اين کتاب نماينده اوج فلسفه مشائی است و فصل هايی در منطق و رياضيات وتاريخ طبيعی دارد. اين کتاب از طريق عبری به لاتينی انتقال يافت و در عبری 
شفاء می شود شفعه به معنای کفايت به همين دليل در اروپا )Sufficientia( به معنی کافی در آمده است. اين کتاب مباحث فيزيکی و طبيعيات و زمين شناسی 
و کانی شناسی را دربردارد. در غرب به ابن سينا لقب امير پزشکان دادند و قرن ها طرز فکر و آثار او بر علوم پزشکی استيلا داشت. نظريه های علمی و فلسفی 

او بر افرادی چون ماگنوس ، آکويناس و سکوتوس و راجربيکن تاثير فراوان گذارده است. اين ها رو خودم تايپ کردم سيو کردم رفقا تا خدمتی کرده باشم...
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مهدی:
آيا جنابعالی اين مطالب را در مورد ابوعلی سينا تاييد می کنيد؟؟

✅شرحی کوتاه از باورهای ابو_علی_سينا
ابو علی سينا دانشمند ايرانی که کليت اسلام و مذاهب را زير سوال برد!

از ابو علي سينا کتاب فلسفي به نام شفا به جای مانده است که وی در اين کتاب با دليل و برهان های عقلي باورهای مذهبيون را باطل اعلام مي  کند. ابو علي سينا در 
کتب تاليفي خود منکر وجود هرنوع معجزه می شود. ابوعلي سينا در کتاب شفا منکر زنده کردن مردگان توسط عيسي و تبديل عصای موسي به مار و دونيم کردن 

ماه توسط پيامبر اسلام مي شود. وی همچنين نظرياتي در رد وحي و وجود دوزخ و بهشت مي دهد. 
او درباره خلقت جهان مي گويد:

»اگر تصور کنيم خدا لحظه ای تصميم به خلق جهان گرفته باشد، واجب مي آيد تصور کنيم که قبل از آن کار واجبي مي کرده و واجب تر مي آيد که پيش از آن 
کار واجب، کار واجب تری و واجب تری و واجب تری و اگر اين رشته را ادامه دهيم به بي نهايت مي رسيم و چون بي نهايت در منطق امری مهمل است پس خلقت 
جهان هم امری مهمل است …«- کتاب شفا ابو علي سينا در زمان خود از سوی روحانيون به الحاد و کفر متهم شد. و به دستور خليفه المنجد بالل در سال 555 

هجری کتاب هايش سوزانده شد. 
»ابو علی الحسين بن سينا« )۱0۳۷-۹۸0 هجری قمری(

از فلاسفه و پزشکان شهير نيز مانند )) الکندی(( از مدافعان برتری اصلی خردگرايی( بر الهامات پوچ متافيزيکی، معتقد به تفسير اصول مذهبی بر پايه علم و 
مخالف معاد جسمانی بود.

 ��منابع: انوشه، حسن )به سرپرستی(. دانشنامه ادب فارسی: ادب فارسی در آسيای ميانه. چاپ اول )ويراست دوم(. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی، ISBN ISBN 964-422-417-5 .۱۳۸0 )جلد اول(.

بيهقی، پورفندق، )به عربی: تتمه صوان الحکمه(، بخش زندگی نامه خودنوشت و اضافات ابوعبيد جوزجانی.
ستايشگر، مهدی. نام نامه موسيقی ايران زمين جلد سوّم. چاپ اوّل. تهران: اطلاعات، ISBN 964-423-377-8 .۱۳۷۶)جلد ۳(.

استاد سراجی: اولًا بنده در مورد دين و مذهب ابن سينا کاملا توضيح دادم. نگاه کنيد خانواده ابن سينا همه شيعه بودن. پدرش شيعه اسماعيلی بود ولی 
خودش بدون شک شيعه اثنی عشريه و در اثارش حتی يک جمله موافق اينکه اسماعيلی بوده باشه نيست فقط گفته يک مدتی اسماعيلی بوده. ابن سينا معترفه 
به اين که چون محمود غزنوی سنی بود و متعصب و ضد شيعه ها بود مجبور شد از دربارش بره. و بعد از فرار از دست محمد ميره پيش شمس المعالی قابئس 
بن وشمگير که شيعه بوده. تا اينکه پسر قابوس منوچهر جانشين پدر ميشه ولی چون سنی بوده ابن سينا خطر رو حس ميکنه و ميره از دربارش محمود غزنوی 
دستور ميده چهار ماه زندانی ميشه. دوباره پناه مياره به خاندان ديلمی در اصفهان به نام بنی کاکويه که شيعه بودن. محيط زندگی بوعلی سينا دوره سامانيان 
صددرصد محيط شيعی بود. کتاب ابن سينا به خاطر شيعه بودن نزد اهل سنت منفور بود. اشاعره ابن سينا رو تکفير می کردن. حتی کتابش رو که شفا بود به 
شقا می خوندن و ميسوزوندن. در پايان کتاب شفاء ابن سينا درباره خلفا گفته و برخی سخنانش درمورد اميرالمومنين حيدرکرار ع هست که اقا بزرگ تهرانی در 
الذريعه اثبات کرده شيعه بوده. علی بن فضل گيلانی همدوره ميرفندرسکی کتابی نوشته دراثبات تشيع بوعلی سينا. دروغ بزرگ در مورد منکر بودن شفا ..اين 
رو به پخش کننده های متن بگيد کدوم صفحه از کتاب شفاء؟؟؟؟؟ بنده در مورد قران از نظر ابن سينا اوردم. يکی از بزرگترين برهان اثبات خدا برهان وجوب و 
امکانه که اين برهان از ابن سيناست. ابن سينا معترفه که هر وقت برش مشکلی پيش می اومد به مسجد ميرفت و تضرع می کرد و از خدا می خواست تا مشکلش 
حل بشه. ابن سينا علن الهيات و خداشناسی رو علم برين ميدونه و باقی علوم رو علم زيرين چطور ميشه اين ادم بی دين باشه؟؟ ابن سينا توسط روحانيون 
متهم نشد بلکه توسط اشاعره خشک مغز از لحاظ علمی و عقلی و متعصب تکفير شد..بخش عمده ش هم به خاطر شيعه بودنشه. فکر کنم تمام باشه...بدويند 
شيعه هميشه مظلوم بوده و چون اقليت بوده هميشه تکفير می شده رافضی خونده می شده..البته بين اهل سنت هم فضلا و مردمی بودن که اهل خرد بودن 
و با شيعه متحد بودن..ولی خب داعشی در بين وهابی ها هم هست و افراطی همه جا هست که همه رو تکفير می کنه. کتاب ها رو هم چون اکثريت می نوشتن 

هميشه بدگويی می کردن از شيعه ولی نور الهی خاموش شدنی نيست.  تمام
مهدی:

پس شما تمام اتهامات وارده به ابن سينا را در اين مقاله☝ ☝  رد می کنيد و آنها را خلاف واقع می دانيد؟ يعنی ابن سينا بر خلاف عقايد شيعه ، عقايدی نداشته است.
استاد سراجی: نگاه کنيد هيچ انسانی کامل نيست. همه انسان ها دچار شک و ترديد ميشن و تفکر می کنن و شبهات رو حل می کنن...امثال ابن سينا چون 
اثارشون مکتوب شده و ما با علم امروزی داريم قضاوت می کنيم کمی دور از انصافه..ابن سينا در عصر خودش مسائلی رو حل کرد که شايد تا الان کسی 

نمی تونست..ولی به طور کلی ايشون شيعه راست عقيده بوده. اين ها رو من نمی گم شواهد تاريخی ميگن
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:Faezeh
اعتقاد خيام چی بوده، اشعارش اعتقادش بر ضد خدا دين نشون ميده؟

استاد سراجی: در مورد خيام نظرات مختلفه. علامه جعفری و دکتر محيط طباطبايی کتاب نوشتن. دو کتاب مستقل درباره شخصيت خيام. اين دو کتاب 
بسيار دقيقه و نسخ خطی رو بررسی کردن. اين دوبزرگوار از سه خيام در تاريخ نام ميبرن. يک خيام فيلسوف. خيام حکيم و شاعر) نه اشعار زياد( خيام شاعر 
اون که معروفه دوميه. اين خيام معروف در اثبات معراج کتاب داره. اصلا قصدش شاعری نبوده و اشعارش خيلی اندکه بقيه رو يا منتسب کردن يا با اون خيام 
شاعر اشتباه گرفتن. خيام مهم ترين کتابش در رياضياته به نام جبر و مقابله. در آغاز کتاب به صراحت به توحيد و يکتايی خدا اذعان داره و پيامبران رو ستايش 

می کنه. به ويژه حضرت محمد صلی الل عليه و اله رو
سوال و جواب پیرامون دانشمندان مسلمان ابن سینا، رازی و خیام در گروه مباحثات عقلانی

سوال: آيا ابن سينا و رازی و خيام دليل بر عدم وجود خدا هم داشتند؟
جواب: خير همه شون موحد بودند...

سوال: آيا از انها بحثی در خصوص وجود خدا و اعتقاد به قران و اسمانی بودن ان هم داشتند؟؟
فراوان. اگر شواد بخوايد بايد صبر کنيد بدم بهتون. ولی سوالتون کليه.

سوال: در مورد ابن سينا به نظرم جای ترديد نيست کافيه دوستان حتی کتاب های طب ايشون رو بخونن در کتاب های طبشون هم در مقدمه صحبت ها 
مشخصه چه اعتقادی دارن...اما خواهش دارم در مورد فرد رازی صحبت کنيد چون در مورد اعتقاد ايشون به وجود خدا هم ترديدی نيست اما ترديد در اينجاست 
که برخی معتقدن اين شخص قائل به جدايی دين از حکومت بوده. اينکه بنده در چنيدن کتاب خوندم که جناب رازی معتقد به جدايی دين از حکومت بوده و 

اين موضوع رو نقل کردن اين صحبت صحبت داره يا خير؟ اينو برای بنده مشخص کنيد با ادله. تشکر
جواب: برفرض صحت ايشون رو ملحد جلوه نميده ولی چنين نيست. خود رازی شخص سياسی نبوده.. ابتدا موسيقی دان بوده و چنگ ميزده بعد کيمياگری 
می کنه و وقتی چشمش ضعيف ميشه دنبال طباطبت ميره و بعدش هم کور ميشه...به خاطر کوری نتونست کتابی د ر اواخر بنويسه شاگرد هم زياد نداشت. خاندان 
رازی منسوب ری زيادن...مثل ابوحاتم رازی يا برادران رازی در اندلس. رازی کتب فلسفيش مونده الحمدلله و نميشه در اعتقادش ترديد کرد... حتی خودش 

برای رد کج فهمی های ديگران از آثارش کتاب السيره الفلسفيه رو نوشته. در موضوع الهيات و به ويژه خداشناسی کم نظيره اين کتاب.  
سوال: بله ملحد نيستن ولی  همين صحبت يعنی اعتقاد به جدايی دين از حکومت يک صحبت جالبی برای مباحثات و مناظرات ميتونه باشه... و اينکه فهميد 
ايشون چطور به اين اعتقاد رسيدن هم درخور توجه ميتونه باشه...راستی اقا بشير يک صحبتی ذهنم با اين صحبت های شما مشغول کرذده و اون اينکه دليل 
رشد تمدن اسلامی در همين قرن دوم تا ششم هجری چی بوده؟؟؟ که ابن سيناها، رازی ها، خوارزمی ها، فارابی ها متولد ميشن ؟؟؟ و دليل عقب ماندگی بعد از 

اين دوران و قبل از اين دوران جی بوده؟
جواب: دو تا کتاب بهش منسوب کردن که بيرونی ميگه معروف به کفريات بوده. خيلی وسيعه برادر در اين جلسه شايد نرسيم. من رازی رو بگم بعدش اگر 
وقتی باشه چشم. در مورد دو تا کتاب کفريات به رازی منسوب کردن در مورد نقض اديان بوده و يکی رد انبياء که در مورد جدايی دين در سياست تو اولی 
هست. ابن ابی اصيبعه از بزرگترين فهرست نويس های مسلمان ميگه اين دو کتاب رو دشمنان رازی مخصوصا اسماعيليه نوشتن و به نامش زدن تا بدنامش 
کنن. رازی مثل همه دانشمندان شيعه عصر خودش مجبور بود عقيده اش رو مخفی کنه. يک کتابی داره الشکوک علی الجالينوس. پزشکی رو از ديد الهی 
بررسی کرده و بر جالينوس ايراد گرفته. رازی دو تا کتاب داره که اثبات ميکنه شيعه است. فی الامامه الموتم و دومی فی الامامه. رازی کتاب من لا يحضره 
الطبيب رو نوشته. شيخ صدوق که از علمای بزرگ شيعه است کتاب من لايحضرش رو الگو گرفته از کتاب رازی می دونه و ميگه من تحت تاثير کتاب رازی 

بودم. اقا بزرگ تهرانی در الذريعه ج دوم صفحات زيادی رو درباره شيعه بودن رازی مياره. فکر کنم کافی باشه. 
علت اصلی رشد تمدن اسلامی عقل گرايی بود به ويژه ميان تشيع..بعد از حمله مغول که عقل گرايی کنار رفت بين سنی و شيعه صوفی گری و اخباری گری نشر 
پيدا کرد تمدن اسلامی هم رو به افول رفت البته مدتب بعد جون گرفت و تا قرن ۱۶ ميلادی هم تو صفويه و عثمانی اوج پيدا کرد اما کم کم ديگه رفت پايين. 
سوال: عرض کرديد حمله مغول؟ خب اگر جامعه در مفاهيم اسلامی عوطه ور بوده چطور در برابر حمله مغول دوام نياورده؟ اينجا يک چيزی مورده شکه و 
اون اينکه اين مفاهيم اسلامی در جامعه پخش نشده هرچند پيشرفت بين نخبگان جامعه بوده يا اينکه مسائل ديگه ای مد نظره مثلا ظلم حکام عباسی اون 
زمان که شايد شبيه به دوره ساسانيان که پادشاهان ساسانی ظالم بودن و به اين واسطه مردم ايران در برابر اعراب دست به مقاومت نزدن ، حکام عباسی هم 
ظالم بودن و به اين واسطه مردم ايران در برابر مغول دست به مقاومت نزدن البته اين ها نظره... ولی بنده منظورم اينه که شايد بايد در اين بحث به سراغ اين 

موضوع رفت که علت عدم مقاومت مسلمين در ايران در برابر قوم مغول چی بوده؟؟؟؟ ايا به القوه قدرت مقاومت وجود نداشته؟
جواب: مغولان تعدادشون خيلی کم بود تنها کسانی که مقاومت کردن شيعيان بودن..اکثريت مردم اهل سنت بودن. اينکه تو دوره مغولان اين اتفاق افتاد مقدمه 
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داشته. از دوره سلجوقيان وقتی نطاميه ها تاسيس شد قشری گری شروع شد و هدف نطام الملک ضربه بهش شيعه بود و عقلی گرايی فلسفی. غزالی از بزرگترين 
علمای نظاميه صوفی بود و ضد فلسفه. کتاب تهافه الفلاسفه ش معروفه. دوره خوارزمشاهيان افول عجيبی رو داشتيم که مغولان هم همين دوره وارد شدن. 

سوال: يا اينکه قدرت مقاومت وجود داشته در نزد ايرانی اما اسلام در ايران به واسطه دلايلی که بايد جست و جو بشه و مورد بحث قرار بگيره رو به ضعف رفته؟
سوال: سلام. يه بحثی ما داريم در مورد استبداد شاهان ايران..اينکه مطلق حکم به استبداد داده بشه اشتباه هست..چون اگر با حکومت های بيزانس مقايسه 
بشه چقدر فقط در دربارشون برای غصب قدرت کشتن همو..اما در ايران فقط چند مورد بوده که اينم سرکوب شده... البته بگدريم از قيام مانی و مزدک که 

هدف اصلی قدرت بوده. افولش هم بخاطر وجود روشن فکران غرب زده. 
جواب: اسلامی که وارد ايران شد ديگه باقی نموند...ايرانی ها مسلمان شدن ولی چون اسلامی که وارد شد بهتر از وضعيت موجود بود يعنی ظلم های ساسانيان 

ولی بعد از شناخت ائمه س و مخصوصا ورود امام رضا ع به ايران شيعه شدن ايرانی ها شروع شد. 
سوال: البته عقل گرايی در اين باب تعريف داره... چون بنده خودم با نظر استادم دو نوع عقل گرايی در مسائل را بررسی کرديم

جواب: عقل گرايی شيعی و اعتزالی بله مختلفن ولی نزديک. خب اقرار العقلاء علی انفسهم جائز....اون دينا ازش بپرسيد...تو ده يازده سالگی حافظ قران بودن. 
سوال: نه فقط شيعی و اعتزالی..منظورم اون عقل گرايی در دين هم هست

سوال: با عرض سلام حکومت بيزانس هم از بين ميره به واسطه همين ظلم ها، ظلم ذر دوره پيش از ورود اسلام در کتب بسياری در موردش صحبت شده... 
مثلا در همين دوره ساسانيان يکی از کوچک ترين ظلم هايی که شده اينه که سواد تنها محدود به درباريان و اشراف بوده... به اين واسطه دهقانان هم دست 
به شورش زدن چرا؟؟؟ چون در اين زمان ايران در مرحله اقتصاد کشاورزی بوده و حکومت ساسانی هم ماليات زيادی رو از دهقانام می گرفتن... همين گرفتن 
ماليات زياد دوباره در عهد عباسيان تکرار با اومدن اشاعره و سرکوب شدن تفکر معتزله باز ما همون رکود تفکر و سواد عمومی رو در جامعه می بينيم به اين 

واسطه ما دو نتيجه يکسان می بينم اول سقوط حکومت ساسانيان پيش از اسلام و بعد سقوط تمدن پيشرفته اسلامی بعد از حمله مغول. 
جواب: عقل در تعاريف معانی مختلفی داره...اگر عقل از منظر شرع نگاه کنيم يک ابزار و عقاله..يعنی بند و ميزانه...

سوال: طب دنيا و فلسفه تا ابد وام دار سينا خواهد بود. غرب می بالد بطب او و فلسفش
جواب: بله توماس اکويناس و راجر بيکن و خيلی ها در غرب وامدار فلسفه ابن سينا هستن. حتی ابن رشد فيلسوف مسلمان اسپانيايی پيرو ابن سينا بودن. 

سوال: بله... اين انحصار گرايی به سواد که صد در صد مورد قبول و ماجرای آن کفش گر و پسرش....شيعه هم در دوره ی مغول به دليل شمن پرستی آنها تونست 
يه تکونی بخوره که نتيجه اش ميره رسمی شدن تشيع دوران صفويه تنها کتابی که تونست جلوی تهافه غزالی بايسته تهافه التهافه ابن رسد بود. 

سوال: به نظرم اول بايد مشخص بشه ما داريم از کدام جبهه در مورد عقل ميگيم....البته اين اشکال از من گرفته شده و بجا هم بوده
جواب: البته ايلخانيان تمايل به شيعه پيدا کردن..نمونه ش الغ بيگ- يا شاهرخ که گوهرشاد خانومش بود

سوال: البته اقا بشير در مورد مسلمان شدن ايرانی ها ابزار اسلام آيا صرفا شعار عدالت خواهی اسلام بوده؟؟؟
جواب: بله اسلام توسط نامه های پيامبر به پادشاهان از جمله خسرو پرويز داعيه عدالت داشت. فرصتی نيست وگرنه اين رو ادامه ميدادم...ايرانی ها روابط زيادی 

با اعراب داشتن و پی به اين دين اسمانی برده بودن. 
سوال: خب اولش ميگه تا نوجوانی واژه علم رو نشنيدم بعد وقتی بهش گفتند دانشمند تازه با اين کتاب آشنا شده فهميده همه علوم دنيا در قرانه يعنی چی؟

جواب: من نمی تونم بگم منظور ايشون چی بوده. و هرچی بگم حدسياته. ولی قران برای علوم مختلف خط دهی کرد ...اصلا رياضيات دست مسلمين رشد 
کرد...نياز به جهت شناسی و جغرافيا و نجوم برای پيدا کردن قبله و روزهای ماه و سال. 

سوال: به نظرم در اين مورد ميشه صحبت رو خيلی پيچيده کرد اينکه برخی از ايرانی ها نگاه متعصبانه  و اغراق آميز به دانشمدان ايرانی دارن اين به نظرم 
صحيح نيست... همين داتمشندان ايرانی از مفاهيم يونانی بود که استفاده کردن و کتب يونانی رو به پهلوی يا حتی عربی و غيره ترجمه کردن... اين استفاده 
از ساير علوم بسيار ارزشمنده اما تعصبی که برخی افراد در جامعه ايرانی نسبت به اين دانشمندان دارن باعث شده که صرف توجه به يافته های داخلی کنند و 

جست و جو در علوم غربی يا يونانی يا چينی رو اصالتی براش قائل نباشند...
جواب: اين ديد درست نيست جسارتا...اصلا اثار يونانی يا هلنی وارد جهان اسلام نشد. 

سوال: کلا تعصب هميشه نشيمنگاه انسان های عقب مانده ميشه... و بايد در اين موضوعی که اقا بشير در مورد صحبت کردن به نظرم دقت بسيار داشت که 
درگير اين تعصب نشد. 

جواب: اونچيزی وارد جهان اسلام شد به ايران يعنی جندی شاپور اومد و کاملا سريانی شده و مسيحی بود و نزديک به مفاهيم اسلامی و وحيانی..يونانی مآب 
بود نه يونانی. 

سوال: آقا بشير آثار يونانی به سريانی حتی ترجمه شده. خواستيد من کتب تاريخ رو در وقت معين براتون ميارم. 
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جواب: ترجمه نه الهی شده و صد و هشتاد درجه تغيير کرده ما حتی يک اثر از يونان قديم جز داستان و تاريخ نداريم. کتب فلسفی و الهياتی از يونان حتی 
يک مورد باقی نمونده و فقط ادعاست ...فقط در منطق ارغنون مونده چون کتاب خشک عقليه دست نخورده مونده. 

سوال: عرض بنده اينه که همين دانشمندان ايرانی درسته که مفاهيم تازه ای هم ارائه دادن مثل ابن سينا که در باب وجود خداوند صحبت تازه ای داشتن يا 
در طب صحبت های تازه ای داشتن اما خوده اين دانشمندان هم بدون غرض از ساير کتب ملل ديگه استفاده داشتن.

جواب: بله اين حقانيت نگاه اسلامه هرچيز خوب رو بايد گرفت. 
سوال: اقا بشير اصلا عقل گرايی از کجا شروع شده؟ اولين جنبش های عقل گرايی از کدوم نقطه جهان بوده؟ دوباره برگشت چون جامعه پذيرای اين دانشمندان 

نبوده هرگز
جواب: اون چيزی رو که مسلمين تحويل گرفتن و اونچيزی که تحويل دادن خيلی تفاوت داشت غربی ها نامردی کردن گفتن فقط ترجمه ست و در غرب به 

نام ارسطو و سقراط و.. چاپ کردن. 
سوال: بعدش اونا قوی می شدن ما در اثر تنبلی فراموش ميکرديم..اسمی از ما نمی آمد و همه چی رو از خودشون ميدونستند..جالبه فلاسفه ی ما ريشه بحثاشون 

از فلاسفه يونانی هست. 
سوال: البته کتب ابن سينا و رازی تدريش ميشده اونم در قرن ۱5 الی ۱۷ ميلادی البته اگر اشنباه نکنم. 

جواب: اين خيلی قديميه...ولی شرق اسيا و اسيای ميانه رو که در اقليم چهارم و اعتدال قرار داره معدن عقل گرايی دونستن از هند تا عراق امروز و شامات و 
مقداری از مصر. يله شفا و قانون و الحاوی تدريس می شده. 

سوال: مصر؟ آقا بشير قبول داريد عقل گرايی در پرتو يک محيط اجتماعی و اقتصادی مناسب ظهور پيدا ميکنه؟ يعنی جامعه بايد از نظر اقتصادی وضعيت خوبی 
داشته باشه و از نظر اجتماعی مناسب باشه تا عقل گرايی ظهور پيدا کنه؟ 

جواب: خير از ريشه فلسفه يونانی هيچ شواهد متقنی نيست..غربی ها هم يونان رو مصادره کردن..اصلا يونان به غرب ربطی نداره..بخش اعظم روم ترکيه 
امروزيه..که همين الان سه درصدش جز اروپاست و تقلا داره بشه جز اتحاديه اروپا قبول نميکنن. بله عقل گرايی مثل يک چاه نيست از يک جا بجوشه فرايندی 

رو در اقصی نقاط عالم طی ميکنه. 
سوال: نگفتم غرب. 

جواب: عقل هميشه عقل عملی نيست و وقتی مگيم عقل بيشتر از عقل نظری حرف ميزنيم. عقل نظری پايه و فنداسيونه. تا به اشتراک نرسه و خرد جمعی 
دخيل نشه رشد در اقتصاد و فرهنگ و اجتماعی سياسی خيلی سخته. 

سوال: اينکه ميگم جامعه بايد از نظر اقتصادی وضعيت خوبی داشته باشه تا به عقل گرايی برسه منظور همو عقل نظريه. چرا؟ چون تا وقتی که افراد در محيط يک 
خانواده با اقتصاد خوب به دنيا نيامده باشن وقتی برای فکر کردن ندارن بلکه تمام وقت خودشون رو صرف تولد محصول می کنند  مثلا تا زمانی که يک کشاور نتونه 

مازاد بر مصرفه خودش توليد کنه نميتونه به ساير کالا ها برسه يا وقت تفکری براش باقی نميمونه. 
سوال: اگر تاريخ دانشمندان جهان رو بخونيم خيلی هاشون و اکثريتشون در رفاه اقتصادی بودن يا اينکه رفاه اقتصاديشون به نحوی مهيا ميشد. 

جواب: بله شکمی که گشنه باشه کار نمی کنه ولی توجه بفرماييد انسان يک بعدی نيست رشد عقل گرايی در اروپا به خاظر اقتصاد نبود به خاطر تحريمی بود 
که توسط عثمانی ها و مماليک مصر انجام شد. 

سوال: تحريم؟ توضيح بديد. 
جواب: دکتر جان اين ها رو دارن به والل القا ميکنن خلاف روايات شيعه ست..علم در دو چيزه بی خوابی و گشنگی. اروپا از لحاظ اقلمی و مزاجی سر و تر و 

سرد و خشکه. 
سوال: در بی خوابی و گشنگی اختياری يا اجباری؟

جواب: يعنی شديدا نياز به ادويه جات داره. 
سوال: من اون علمی که ازش صحبت ميشه رو در بی خوابی و گشنگی اختياری ميبينم نه اجباری. فقری که الان صحبت من و شماست يک نوع گشنگی 

اجباريه نه اختياری. 
جواب: اختيار عزيز من...البته توفيق اجباری هم جواب ميده..تحريم يک توفيق اجباريه..کلاس های درسی امروز اگر عاقل باشيم توفيق اجباريه. 

سوال: تحريم ها رو کمی توضيح بديد. بحث تحريم ها از کجای تاريخ شروع شده؟ تحريم رو کسی انجام ميده که يک مزيت مادی رو همراه با خودش داشته 
باشه . ما بايد به اين موضوع فکر کنم که چطور به اون مزيت های مالی قبل از رسيدن اون ملت های ظالم بکنيم... اينکه اون ها به اين مزيت های مالی رسيدن 

چی بوده؟ 
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جواب: ادويه از هند و جهان اسلام به واسطه عثمانی ها تا اواخر به دست اروپايی ها ميرسيد. 
سوال: جالب شد. 

جواب: يعنی همه جهان اسلام از شبه قاره هند سابق گرفته ايران و عراق  تا اتصال به غرب از اين راه تجاری نون ميخوردن. تا اينکه قسطنطنيه پياتخت روم 
شرقی توسط سلطان محمد فاتح فتح شد. و حتی حق گمرکی ميگرفتن. تازه تا اروپا ميرسيد قيمتها چند برابر بالا ميرفت. البته ابريشم ايران هم صادر ميشد. 

مخصوصا توسط شاه عباس. 
سوال: درسته اقا بشير صحبت از عقل گرايی به نظر من يک بخض اعظمش رو بايد در مسائل اقتصادی جست و جو کرد ببخشيد اينقدر سوال ميکنم اما يک 
سوال تازه... همين هندی که شما فرمودی تا قرن ۱۷ ميلادی همپا با انگليس توليد پارچه ميکرد ولی چی شد که انگليس بعدها تونست توليد پارچه ای بهتر و 

با کيفيت تر و ارزان تر و بيشتر از هند داشته باشه.. اين ها بعد ها اومدن ماشين ها رو وارد کردن به طوری که سرعت توليد کالا و دقت در توليد رو بالا بردن.
جواب: ولی يه دوره منطقه اتصال مصر به غرب افتاد دست مماليک که غلامان تازه به سلطنت رسيده بودن. ادويه رو انحصار کردن. شاه عباس هم اريشم 

رو انحصار کرد. خب غربی ها مهمترين پايتخت خودشون رو از دست دادن. گفتن چی کار کنيم حالا؟؟؟؟ 
سوال: اين نوعی از عقل گراييه که در اقتصاد يک جامعه نفوذ کرده بنده صحبتم اينه چرا ما به اين عقل گرايی نفوذ يافته در اقتصاد نرسيديم.... مقاهيم فلسغی 
برای ساخت دنيا و اخرت مردم بايد باشن نه ساخت صرفا اخرت.... چرا مفاهيم فلسفی ای که در دست ماست نتونسته دنيامون رو فعلا بسازه دليل از نگاه 

شما چيه؟
جواب: اخه سوال قبلی تموم نشده که دکتر گلم. اومدن تصميم گرفتن مسلمونا رو دور بزنن يعنی تحريم ها رو دور بزنن چطوری؟؟؟ خب بايد برای دور زدن 
تحريم ها و رسيدن به شرق اسيا زمين رو دور ميزدن يعنی مبرسيرن به هند معدن ادويه. اينجا بود که باز دست به دامان ابن ماجد دريانورد و جغرافی دان مسلمان 
شدن. واسکوداگامای پرتغالی اومد با کمک ابن ماجد دماغه اميد نيک رو دور زد تا از خليج فارس و دريای هند که امروزه قسمتيش عمانه برسه به هند. د رمرحله 
اول نتونستن...و ابتدا سبب کشف قاره امريکا شد اين حرکت. الفونسو دالبوکرک يک پرتغالی ديگه تونست به امريکا برسه. البته اين رو بگم در اثار الباقيه ابوريحان 
بيرونی نقشه ای اومده و گواه اينه مسلمين از امريکا  خبر داشتن. خب پرتغالی ها اومدن چندين بار تو طوفان های شديد شکست خوردن تا بالاخره سکان قوی 
ساختن. ادامه ش هم دوره صفويه حضور پرتغالی ها تو جزيره هرمز رو داريم. بعد شرکت های هلندی از همين راه اومدن به اسيا. کمپانی هتد شرقی در هند معروفه. 
خلاصه استعمار شروع شد. تحريم رو شکستن و شدن امپراطور منظقه. از طرفی بين عثمانی و اعراب و صفويه تفرقه انداختن. که اين هم سر دراز ی داره. بعدش 

هم حضور بريتانيا در منطقه ست که شد قدرت اول منطقه. هلند و پرتغال رو کنار زد. اينکه ميگن روباه پير از اينجا شروع ميشه. 
سوال: صحبت از استعمار شد شايد بهتره کمی صحبت از استعمارپذير هم بشه ميشه به من توضيح بديد چرا کشورهای اسلامی استعمارپذير شدن يا شرق اسيا 

حتی؟ اين خصوصيت استعمارپذيری از کجا مياد؟
سوال: بعدشم چالدران و اينا

جواب: خب وقتی چيزی نداشته باشی و عرضه کنی مجبوره بشی مصرف کننده. غربی ها خودشون شدن صاحب منطقه. مثل نفت خاور ميانه با اختيار ميبردن 
و از مردم برای کارگزی و بردگی و بازار مصرف استفاده ميکردن. و تمام مواد خام رو مفت خارج ميکردن. البته اين بيشترمذهبی بود..نقش استعماری بيشتر 
زمان شاه طهماسب و شاه عباسه. ولی خب تو چالدران غربی ها عثمانی را ساپورت کردن. ولی انگلسی ها تو دربار صفويه نفوذ کردن چون خيالشون راحت بود 

وهابی ها عثمانی ور شکست ميدن. خسته نيستيد بزرگوران؟؟ نميدونستم تاريخ اينقدر طرفدار داره
سوال: اقا بشير همين موضوع مخه ناقص بنده رو به خودش مشغول کرده که عواملی که سبب شده ما توليد کننده نباشيم چی بوده شرق آسيا و ايران و عراق 
و سوريه امروز تا قرن ۱۳ الی ۱5 ميلادی حتی پيشرفته تر از غرب شايد پيش ميرفت يا مساوی بود وضعيت اينکه يک ملتی از توليد عقب ميمانه اونم مجموع 
ملل اسلامی علت چيه؟ اخه همين موضوع زمينه استعمار رو رقم ميزنه؟ ملتی اگر مازاد بر مصرف توليد نداشته باشه مجبوره تحت استعمار و استبداد قرار بگيره. 

اين اخرين سوال بنده رو پاسخ بديد ان شالل سوالی ديگه ای ندارم. 
سوال: بزرگوار مگه استخراج نفت اولين بار کجا و در چه تاريخی بوده؟

جواب: بخش اعظمش بر ميگرده به حکومت های اواخر قرن ۱5 و ۱۶. از اواسط قاجار پی بردن. و قاعده تفرقه بنداز و حکومت کن. برادران شرلی انتونی و 
انتوان به دربار صفويه نفوذ کردن. و تحريک کردن ضد عثمانی. از طرفی عثمانی ها با اروپای رنسانس اشنا شدن. 

سوال: بنطر حقير وجود نفت مانند لقمه ای اماده بوده که مانع پيشرفت صنعتی ميشه
جواب: حتی يک کتاب هشت سفير عثمانی در اروپا دکرت همتی ترجمه کرده. که چقدر مردم فريب خوردن و يک باره همه چيز رو ول کردن. اين جنگ های 

بين عثمانی و صفويه جهان اسلام و نيروی انسانی و ثروت و.. رو فلج کرد. 
سوال: قبل از کشف نفت هم ما عقب افتاده تر بوديم شايد استعمار رو بشه به کشف نفت مرتبط دونست ولی نه عقب ماندگی خاورميانه رو



9

سوالات عقلانیعلم نزد مسلمین-پرسش و پاسخ

جواب: همون بلايی که الان دارن سر اسيا ميارن. 
سوال: اقا بشير قرار بود سوال قبلی اخرين سوال باشه اما اجازه به طرح يک سوال ديگه دارم؟

جواب: ميخواستم بگم عثمانی چون نصف اروپا رو فتح کرده بود غربی ها مجبور شدن زمينش بزنن. از يک طرف وهابيت رو ساختن تا به جون ترکان عثمانی 
بندازن. از يک طرف صفويه. عثمانی که زمين خرد جهان اسلام هم زمين خرد. يعنی تموم شد؟؟�😃�

سوال: سوالی در اين جريان ذهن بنده رو مشغول ميکنه و اون دليلی بود که شما برای استعمار اورديد و گفتيد يکی از ابزارهای تاثير گذار دشمن ملعون ما 
تفرقه بوده ميشه به من بگيد ايا واقعا حکومت دينی يک بستر مناسب رو جهت ايجاد تفرقه ايجاد ميکنه يا خير؟ اگر جواب مثبته و دين بستر تفرقه رو ايجاد 
ميکنه و دشمن اين ابزار رو شناسايی کرده در دين ايا اين از نقص های ذاتيه دين به شمار مياد که هميشه تفرقه رو همراه با خودش داره؟ اخه ما در صحبت های 

بسياری هم شنيديم که ميگن کافرين در باطل خودشون متحدن اما موحدين در حقانيت خودشون خير. ايا اين يک نقص ذاتی از دينه؟
سوال: سلا استاد �� اين مواردی رو که به عنوان علت بر شمرديد خود ميتواند معلول علت های ديگر باشد. اينکه اون ها سياست مناسب رو انتخاب ميکنند و 

ممالک اسلامی منفعلانه عمل ميکنند و در دام نقشه های انها ميفتند
جواب: اين بحث طويله..هرگز اينطور نيست..دين اگر به عنوان برنامه کامل ديده بشه نه تنها تفرقه نمياره بلکه اوج انسان دوستی ولی خب مشکل ادم ها 
منفعت طلبی و انحصار گراييه. چون خسته ايد يه کناب معرفی کنم. خيلی کتاب خوبيه. همه از مجلات و کتب غربی رفرنس داده و هيچ کتابی نيست که نديده 

باشه...به نام شناخت استعمار. 
سوال: خب تاريخ حداقل نشون داده لااقل حکومت دينی مستعد تفرقه هست

جواب: از استعمار کهنه و نو ميگه و علل ها و ريشه ها رو دقيق و مستند بررسی می کنه. هرچيزی درست ازش استفاده نشه همينه...علم هم همينه. 
سوال: نويسنده رو معرفی کنيد استاد. به نظرم جای صحبت دقيق تری رو در فرصت مناسب تر داره. 

جواب: مصطفی اسکندری. بله نميشه الان وارد شد. درضمن بحث های رابطه علم و دين حساسه ...من الان نميکشم واقعا ..شرمنده. 
سوال: ببخشيد بنده اگر سوالی مربوط و نامربوط پرسيدم... پرسش و شنيدن پاسخ هرچند نه تمام پاسخ لذت بخشه و لذت بخش تر بودن اينه که برای سوال 

ايجاد فيلتر نکرد... استاد عزيز ممنون بابت وقتی که گذاشتيد خدا بهتون خير بده. شما رو به خدا ميسپارم امری نيست؟ 

عزيزان ايران اسلامی هنوز يک پاش تو سنته و هنوز مردم ما عشق به اسلام و اهل بيت س دارن. اين عشق هرگز خاموش نميشه. سعی کنيم تلاش ها رو 
برای افزايش معرفت و علم بيشتر کنيم تا خدمت کنيم به امام زمان عج و همه اهل عالم. بحران هويت طبيعيه ولی ما هنوز دچار بحران نشديم چون عشق 
امام حسين ع و نور امام رضا ع تو دلای ماست. خدايا به حق شمس الشموس به حق امام مجتبی ع ايمان رو در جوون ها تقويت بفرما. خدايا به حق اهل بيت 

س به حق  مادرمون حضرت زهرا س مشکلات و موانع تحصيل و اشتغال و ازدواج و مسکن جوانان رو برطرف بفرما...آمين و صلوات


